
اشاره
اين پژوهش در پى بررسى فعاليت هاى عمرانى انجام شده در عصر تيموريان خاصه 
در زمان شاهرخ ميرزا است. در واقع شاهرخ بعد از خاتمه بخشيدن به بحران پدرش تيمور 
ــينى، كه بعد از مرگ او به وجود آمده بود، و تثبيت اوضاع سياسى، به فعاليت هاى  جانش
عمرانى نيز اهتمام ورزيد. در اين امر خطير همسران وى گوهرشاد خاتون و ملكيت آغا 
و پسرانش الغ بيگ، بايسنقر و ابراهيم نيز شركت داشتند. علاوه بر اين امراى نامدارى چون 
ــت از ولى نعمت خويش به امر  ــاه نيز به تبعي علاء الدوله عليكه كُكلتاش و امير فيروزش

احداث ساختمان ها و آبراهه ها مشغول شدند.
به طور كلى، با كاخ ها، مساجد، مدارس، پل ها، خانقاه ها و رباط هايى كه در اين زمان در 
شهرهاى مختلفى چون سمرقند، هرات و مشهد و شيراز احداث گرديد مى توان تيموريان 
را آغازگر صنعت معمارى اسلامى قلمداد كرد كه، از نظر اهل فن، سبك معمارى آن ها، بر 

معمارى هاى ايرانى از نظر احتشام و عظمت مزيت دارد.

ــفاكيتّ و  ــه از نظر س ــور، اگرچ تيم
ــرزمين هاى تحت اشغال  خون ريزى در س
خود چيزى كمتر از چنگيزخان نداشت، اما در 
خلال لشكركشى هايش تا فرصت مى يافت 
به فعاليت هاى عمرانى نيز مى پرداخت. او 
ــهرها، به ويژه توسعة شهر  براى آبادانى ش
سمرقند ـ پايتخت خود اهميت زيادى قايل 
ــدان و صنعتگرانى را از  ــود. تيمور هنرمن ب
سرزمين هاى مفتوحه به سمرقند انتقال داد و 
در حومه اين شهر دهكده هايى را با نام هاى 
شهرهاى بزرگى چون دمشق، مصر، شيراز، 
ــاه،  ــلطانيه و بغداد بنيان نهاد (ابن عربش س
ــن در اطراف و  1339، ص 308). همچني
حاشية شهر نيز باغ هايى با نام هاى دلگشا، 
ــار و تخت قراچا  ــمال، نقش جهان، چن ش
براى همسران خود ساخت. يكى از بناهاى 
ــتور تيمور ايجاد گرديد،  معظمى كه به دس

ــراى (كاخ كبود) بود (بابر، 1943،  گوك س
ج2، ص 48)، كه آن را به منظور جاى خزانه 
و يا محل زندانيان و مقصرين ساختند. بناى 
آرامگاهى كه اكنون قبرهاى تيمور، ميرانشاه، 
شاهرخ، الغ بيگ و محمدسلطان در آن واقع 
ــت، در جوار مدرسه اى ساخته شده كه  اس
ــتور تيمور، پس از بازگشت از نبرد  به دس
آنقره (آنكارا) ساخته شد (يزدى، 1336، ج 

2، ص 431 ـ430).
دورة  در  ــرات  ه ــى  نواح ــن  آبادتري
ــراف گازرگاه  ــرزمين هاى اط تيمورى، س
ــان قرن دهم از آن ها  بود كه جغرافى نويس
به عنوان سرزمينِ خالى از سكنه ياد كرده اند. 
ــزدى، 1336، ج 2، ص  ــاى زاغان (ي باغ ه
ــفزارى، ج 1339، ج 2، ص 41؛  336؛ اس
خواندمير، 1345، ص 27) و سفيد (هروى، 
ــان حكمرانى  ــه در زم 1944، ص713) ك

فعاليت هاى عمرانى تيموريان 
در دوره سلطنت شاهرخ ميرزا (1447 ـ 1405)

مؤلف: پروفسور اسماعيل آكا
مترجم: اكبر صبورى

ــا (1389 ـ1245م/ 792 ـ 643 ق)  كرت ه
ــده بود، در عهد شاهرخ مرمّت  احداث ش
شد آنگاه باغ هاى زاغان از طرف شاهرخ به 
ــى به كار رفت و باغ  عنوان امارت حكومت
سفيد نيز در سال 1410 م/ 813 ق بازسازى 
 aــد و با بعضى الحاقات (ابرو، ج 1، ص ش
465؛ عبدالرزاق سمرقندى، 1360، 191 ـ 

190)1، اقامتگاه بايسنقر ميرزا گرديد.
امير فيروز شاه و عليكه ككلتاش، كه از 
سوى شاهرخ مأمور عمران و آبادانى هرات 
ــهر و در امتداد  ــمال ش ــده بودند، در ش ش
ــان  كانال هاى انجيل و خيابان، براى خودش
ــداث كردند. اين  ــارات و باغ هايى اح عم
ــلطان  فعاليت هاى عمرانى بعداً در زمان س
ــين بايقرا نيز ادامه پيدا كرد و عليشير  حس
ــن محل احداث  ــم بناهايى در اي نوائى ه

نمود.

كليدواژه ها: تيموريان، عصر شاهرخ، 
فعاليت هاى عمرانى، گوهرشاد.
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شاهرخ ميرزا
ــاهرخ در  ــور، ش ــرگ تيم ــس از م پ
ــش فرصت و  ــال هاى آغازين حكومت س
ــال كافى براى پرداختن به فعاليت هاى   مج
عمرانى نيافت؛ تنها براى تأمين امنيت شهر 
ــتور مرمت قلعة اختيارالدين را  هرات دس
 365 b ــرو، ج 1، ص ــادر كرد (حافظ اب ص
ــه  ــمرقندى، 10، 1360 و ب ــرزاق س عبدال
بعد)2، و بعد، هنگامى كه اوضاع سياسى به 
نفع او تغيير يافت، به فعاليت هاى عمرانى 
ــاهرخ، هنگامى كه در  نيز اهتمام ورزيد. ش
ــال 1410 م/813 ق در بادغيس اقامت  س
ــت، فرمان داد، شهر مرو را كه از زمان  داش
حملة مغول ها به ويرانى كشيده شده بود، از 
نو مرمت و آباد كنند. علاوه بر آن، خواستار 
انجام فعاليت هاى عمرانى در سرتاسر خاك 
ــد. پس از آن، و به دستور او  ــان ش خراس
ــد، پل هاى  ــادى احداث گردي راه هاى زي
ــاخته شد و پل هاى قديمى نيز  جديدى س
ــدند. در ادامه، براى  ــازى ش مرمت و بازس

تعمير سد مرو كه آب آن از نهر مرغاب تأمين 
مى شد و نيز براى عمران و آبادانى خود شهر 
مرو، امراى نامدارى مثل علاء الدوله عليكه 
ككلتاش، امير موسى و اميرعلى چغانى را به 
اين امر خطير مأمور كرد و آن ها تمامى اين 
كارها را در اندك مدتى به اتمام رسانيدند. 
ــال اول، پانصد جفت  ــن اقدام، در س در اي
گاوميش، در امر زراعت به كار گرفته شدند 
و افرادى از اطراف و اكناف مملكت بدانجا 
آورده و اسكان داده شدند. شهر با مسجد، 
ــه و ديگر بقاع  بازار، گرمابه، خانقاه، مدرس
ــد، و رونق و شكوه سابق  خيريه مزين ش
را باز يافت (ابرو، ج1، ص 452a ـ 365b؛ 

عبدالرزاق سمرقندى 1360، ص185).
ــدرش تيمور كه  ــاهرخ، همچون پ ش
ــت، در  ــمرقند داش ــى به س ــه خاص توج
تمامى ايام سلطنتش، با ساختمان هايى كه 
ــهر هرات به  ــداث كرد، براى تبديل ش اح
ــيار نمود.  ــوان پايتخت خود تلاش بس عن
ــلطنت خود، در  ــبب، در اوايل س بدين س

ــهر، در دامنة قلعة اختيارالدين  ــمال ش ش
دستور به احداث خانقاه و مدرسه اى عالى 
ــال 1410م/ 813 ق به  داد كه هر دو در س
ــيد (ابرو، برگ 465a؛ عبدالرزاق  اتمام رس
سمرقندى، 1360، ص185). پس از آن، از 
چهار دانشمند معروف به نام هاى يوسفِ 
اوبهى، يوسف حلاج، عبدالرحيم ياراحمد 
ــه  ــف االله براى تدريس در اين مدرس و لط
ــة درس نيز،  دعوت كرد. در روز اول جلس
ــه حاضر شد.  ــلطان خودش در مدرس س
مدرسان در موضوعاتى چون فقه و تفسير 
به تدريس اشتغال ورزيدند. شاهرخ منصب 
شيخى خانقاه را به شيخ الاسلام على چشتى 
ــران  تفويض كرد و ديگر متصديان و مباش
ــدرس، واعظ و... را نيز  لازم، چون امام، م
تعيين نمود زمين هاى زيادى را براى هر دو 
بنا وقف كرد. (عبدالرزاق سمرقندى، 1360، 
ص 188 و بعد)3. در اين مدرسه به تدريج 
امراى نامدارى چون جلال الدين فيروزشاه 
و عليكه ككلتاش به همراه علماى هرات نيز 
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ــتند و در بين آنها مباحث  شركت مى جس
علمى صورت مى گرفت (خواندمير، 1333، 

ج4، ص 7).4
ــفا  ــاهرخ دارالش ــه مى دانيم ش چنان ك
ــهر هرات ايجاد كرد  ــتانى در ش يا بيمارس
ــرگ a 465؛ اعتمادى، 1345،  (خواندمير، ب
ص 16).5 و بر مزار خواجه عبداالله انصارى 
(وفات 1088م/ 481ق) نيز ـ كه زيارتگاهى 
واقع در 2/5 كيلومترى شمال شرقى هرات 
ــال 1425م/  ــگاه بزرگى (در س ــود، آرام ب
ــمرقندى،  ــاخت (عبدالرزاق س 829ق) س

1360، ص 562 و به بعد).

گوهرشاد آغا
ــر شاهرخ كه نفوذ  گوهرشادآغا همس
ــت در  ــور دولتى داش ــاده اى در ام فوق الع
فعاليت هاى عمرانى نيز شركت مى جست. 
در زمان گشايش مسجد جامع مشهد، كه 
ساخت آن از سوى اين خانم به معمار نامدار 
عصر، استاد قوام الدين شيرازى واگذار شد 
ــال 1418م/ 821ق به اتمام رسيد،  و در س
شاهرخ و گوهرشادآغا نيز حضور يافتند و 
شاهرخ به مرقد امام رضا(ع)، كه در جوار 
ــت، قنديلى به وزن  مسجدجامع واقع اس
ــلا هديه كرد. همچنين در  3000 مثقال ط
ــرايى بنا كرد.  ــرق مشهد باغ و مهمان س ش
ــهد نيز مدرسه اى  ــود او در مش گفته مى ش
احداث نمود (ابرو، برگ a 546؛ عبدالرزاق 

سمرقندى، 1360، ص 378 و به بعد).6
ــاد، علاوه بر مشهد، در هرات  گوهرش
نيز، در سر محلة خيابان در كنار نهر انجيل، 
ــجد جامعى ساخت. خطاطى هاى اين  مس
مسجد كه با دو مناره و با كاشى هاى چينى 
كبودرنگ منظرة زيبايى پديد آورده بود كار 
ــهور آن عصر جعفر است، كه  خطاط مش
ــنقر اشتغال داشت ـ  در نزد فرزندش بايس
(سلجوقى، 1343، ص 20).7 اما بزرگ ترين 
ــتور گوهرشادآغا در هرات  اثرى كه به دس
ــت كه در كنار  ــاخته شد، مدرسه اى اس س

ــد و تاريخ اتمام  ــجدجامع احداث ش مس
ــال 836م (1437ق) بود  ــاخت آن به س س
(عبدالرزاق سمرقندى، 1360، ص 645). 
اگرچه از كتيبة سردر مدرسه چنين استنباط 
ــه در سال 821  مى شود كه احداث مدرس
(1418م)، يعنى همزمان با تأسيس مسجد 
ــروع شده و در  جامع گوهرشاد مشهد ش
ــال 841 (1442م) به اتمام رسيده است  س
ــلجوقى، 1343، ص 17).8 هنگامى كه  (س
خواندمير به تأليف آثار خويش مشغول بود، 
ــور كه وى تدريس چهار نفر را در  همان ط
اين مدرسه بيان مى كند (اعتمادى، 1345، 
ــير نوايى، 1323، ص 92- ص 17؛ عليش
ــال 912م  91)،9 بابر نيز مى گويد كه در س
ــدن كرده  ــل دي ــن مح (7-1506ق) از اي
ــارى كه محققان  ــت (ص 210). در آث اس
انگليسى و فرانسوى در يكصد سال اخير 
ــگفتى از تزئينات  ــد با ش ــف نموده ان تألي
ــة  ــجدجامع و مدرس ــاى مس و ظرافت ه

گوهرشاد ياد كرده اند.
ــك موجود  ــار اين ــن آث ــفانه اي متأس
ــان امير  ــرا عبدالرحمن خ ــند زي نمى باش
ــتان، با تصور تقويت قدرت دفاعى  افغانس
ــة روس ها به هرات  خويش در برابر حمل
ــتور تخريب آنها را صادر كرد؛ لذا تنها  دس
مناره ها و چند آرامگاه به همان وضع باقى 
ــان، 1975، ص 436؛  ــت (طوغ مانده اس

بارتولد، 1308، ص 110).10
ــمال آن مدرسه،  ــادآغا در ش گوهرش
ــه بعداً  ــرد ك ــا ك ــرى بن ــاختمان ديگ س
ــنقر فرزند  ــخصيت هايى ازجمله بايس ش
ــمرقندى، 1360، ص 645)11  شاهرخ (س
؟12 عايشه سلطان دختر بايسنقر (عبدالرزاق 
ــمرقندى، a ،1360 762-761)،13 مريم  س
سلطان دختر شاهرخ (عبدالرزاق سمرقندى، 
ــاهرخ ميرزا  ش  ،14(761-762 a  ،1360
(عبدالرزاق سمرقندى، 1360، ص 892)15 
ــنقر (عبدالرزاق  ــلطان محمد پسر بايس س
ــر،  خواندمي 1032؛   ،1360 ــمرقندى،  س

ــاد خاتون،16  1333، ج4، ص 46) گوهرش
علاءالدوله پسر بايسنقر (اسفزارى، 1339، 
ج2، ص 249؛ خواندمير، ج4، 1333، ص 
80) ابراهيم فرزند علاءالدوله (عبدالرزاق 
ــمرقندى، 1360، ص 1205؛ خواندمير،  س
ــلطان احمد نواده  ج4، 1333، ص 78) س
ــلجوقى، 1343، ص 45) و  ــگ (س الغ بي
ــمرقندى،  ــى (عبدالرزاق س ــد جوك محم
ــر  ــاهرخ پس ــرزا ش 1360، ص 1283) مي
ــر، ج4، 1333،  ــعيد ميرزا (خواندمي ابوس
ــن صوفى ترخان برادر  ص 101) اميرحس
گوهرشاد (فصيح خوافى، ج3، 1339، ص 
ــمرقندى، 1360، ص  288؛ عبدالرزاق س
539)17 و محمد فرزند امير محراب ترخان 
ــمرقندى، 1360، ص 762- (عبدالرزاق س
761)18 در اين مكان به خاك سپرده شدند.
ــط  گرچه از احداث بقعة ديگرى توس
ــان)  ــويه (كوس ــاد در قصبة كوس گوهرش
ــتمندى، 1346، ص  صحبت مى شود (مس
ــن  ــلجوقى، 1343، ص 43)، اي 10-8؛ س
ــت. اين  ــده اس موضوع در منابع ذكر نش
بقعه احتمالاً متعلق به گوهرشاد نبوده و به 
ــران تيمور كه اين قصبه  تومان آغا، از همس
ــده بود  ــيورغال بدو واگذار ش به عنوان س
ــته  ــق داش (Doerfer, 1963, I, 228)، تعل
است. زيرا زمانى كه حافظ ابرو از مورخان 
اين دوره (وفات 1430م/ 834ق) اثرش به 
نام زبده التواريخ بايسنقرى را تحرير مى كرد، 
تومان آغا هنوز در كوسويه اقامت داشت و 
ــظ ابرو، عمران و آبادنى رباط، خانقاه،  حاف
ــه اى را كه وى  ــه و ديگر آثار خيري مدرس
ــرو، a 478؛  ــده بود، قيد مى كند (اب پى افكن

عبدالرزاق سمرقندى، 1360، ص 211).
ــر شاهرخ نيز از  ملكت آغا ديگر همس
ــاد  نظرگاه فعاليت هاى عمرانى از گوهرش
عقب نماند، او، ضمن اين كه در جوار مزار 
خواجه چهل گزين19 مدرسه اى احداث كرد 
ــرگ a 456؛ اعتمادى، 1345،  (خواندمير، ب
ــه اى تأسيس  ص 14)20 در بلخ نيز مدرس
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ــال 844م (1440ق)  كرد. وى وقتى در س
ــت در آرامگاهى كه به  در كابل وفات ياف
ــود، مدفون گرديد  ــة خود متصل ب مدرس
(عبدالرزاق سمرقندى، 1360، ص 751). 
اين بانوى نيكوكار، به مانند احداث خانقاه 
ــادى، 1345،  ــفا (اعتم دارالحديث، دارالش
ــه در هرات به  ــه اى ك ص 14)21 و گرماب
ــود، در نه فرسخى  ــبت داده مى ش وى نس
هرات نيز ـ در حد فاصل دره زنگى و چهل 
ــرح انداخت  ــيعى ط دختران22 ـ رباط وس

(خواندمير، 1333، ج3، ص 629).

الغ بيگ
ــز اندك زمانى بعد از اين كه  الغ بيگ ني
ــت ماوراءالنهر  از طرف پدرش به حكوم
(1409م/ 812ق) تعيين شد به فعاليت هاى 
عمرانى پرداخت. بناى مدرسة عالى بخارا 
كه بر سردر آن حديث «طَلَبُ العلِمِ فَريضَهُ 
ــلمَِهٍ»؛ طلب دانش  ــلمٍِ و مُس على كلِّ مُس
ــت.  ــلمان واجب اس بر هر مرد و زن مس
ــده، در ميان ابنيه اى كه ساخت  ــته ش نوش
ــت. موقعى كه خود  ــام را داراس اولين مق

ــال 1409م (812ق) به بخارا  الغ بيگ در س
رفت، در آن مدرسه اقامت گزيد و در بين 
طلاب و اشخاص مستحق هداياى زيادى 
پخش نمود (حافظ ابرو، b 459؛ عبدالرزاق 

سمرقندى، 1360، ص 392).
در داخل شهر سمرقند نيز، در نزديكى 
ارگ عالى و در موضعى كه «سر دو اتيك» 
مى گفتند، مدرسه اى ساخت كه بناى آن در 
سال 1417م/ 820 هـ .ق شرع شد و در سال 
1420م (823ق) خاتمه يافت (حافظ ابرو، 
ــمرقندى، 1360، ص  a 559؛ عبدالرزاق س
ــة  421). الغ بيگ بعد از خاتمة بناى مدرس
ــمرقند، مولانا خوافى محمد را به عنوان  س
ــن كرد (واصفى،  اولين مدرس آن جا تعيي
ــگ  الغ بي ــود  خ 1349، ج1، ص 40).23 
همراه با اشخاصى ديگر، بعضى روزها در 
جلساتى كه در مدرسه برپا مى گرديد، حاضر 
مى شدند و به مباحث علمى مى پرداختند 
(Aydin sayli, 1960, s91). بعضى اوقات 
ــه مباحثى  ــلاب مدرس ــن الغ بيگ و ط بي
ــوم صورت  ــف عل ــاخه هاى مختل در ش
 .(Aydin sayli, 1960, s91) ــت  مى گرف

ــر آن، از تدريس قاضى زادة رومى  افزون ب
ــخص الغ بيگ در اين مدرسه روايت  و ش
ــفى، 2536، ج1، ص  ــت (كاش ــده اس ش
236-235؛ خواجه سمرقندى، 1343، ص 
ــة  45). تعداد دانش پژوهانى كه در مدرس
ــد بيش از صد  ــمرقند تحصيل مى كردن س
ــمرقندى، 1901، ص  نفر بود (دولتشاه س
ــى لوقال، 1967، ج2، ص 42).  362؛ نجات
هر شاخه اى از علم كه اختيار مى شد، اكثر 
ــمرقند اقامت داشتند.  اربابان آن فن در س
ــم عالمان بزرگى چون  در علوم طبيعى ه
قاضى زادة رومى و على قوشچى (كاشفى، 
ــه در كوچه و  2536، ج1، ص 236)24 ـ ك
بازار همچون ترك ها رفت و آمد مى كردند ـ 
ــيد و معين الدين  ــز غياث الدين جمش و ني
ــان را از كاشان به سمرقند  كه الغ بيگ ايش
آورده بود، به چشم مى خوردند (عبدالرزاق 
ــة  ــمرقندى، 1360، ص 422). در دامن س
ــز رصدخانه اى ايجاد گرديد  تپه كوهك ني
(عبدالرزاق سمرقندى، 1360، ص 422 به 

بعد).25
ــه  همچنين در روبه روى همان مدرس
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خانقاه ديگرى بنا گرديد (عبدالرزاق، 1360، 
ص 421؛ بابر، ج1، ص 48).26 الغ بيگ براى 
ــه و خانقاه موقوفات هنگفتى  ادارة مدرس
چون كانال هاى آب و مراتع تخصيص داد 
ــا را به افراد مجرب  ــام امور آن دو بن و زم
واگذار كرد (عبدالرزاق سمرقندى، 1360، 

ص 421).27
ــه و  ــد الغ بيگ در جوار مدرس در عه
ــاخت، گرمابة «ميرزايان» نيز  خانقاه تازه س
ــتة بابر، كف آن  ــاخته شد كه بنا به نوش س
ــده  ــنگ هاى متنوع و زيبا مفروش ش با س
بود. تا آن زمان نظير گرمابة ميرزايان نه در 
ــان وجود نداشت  سمرقند و نه در خراس
ــرب دامنة تپه  ــر، ج1، ص 48). در غ (باب
ــك نيز در باغى كه «باغ ميدان» ناميده  كوه
مى شد، چينى خانه اى ساختند و ظروف و 
ــبابى را كه از چين آورده بودند، در آن  اس

قرار دادند.28
فرزندان شيخ عمر نيز كه بر اصفهان و 
شيراز حاكم بودند، به رغم نزاع هاى طولانى 
ــه فعاليت هاى عمرانى اهتمام  با يكديگر ب
ــكندر كه بلافاصله پس  ورزيدند. ميرزا اس
ــد، باروى قلعه  از مرگ تيمور راهى يزد ش
را به باروى شهر متصل نموده خندقى كند 
و پلى متحرك در جلوى دروازة شهر برپا 
داشت و در اندرون قلعه نيز يك قصر عالى 
ــرد (كاتب يزدى،  ــه طبقه و حمام بنا ك س
1345، ص 92؛ جعفرى، 1338، ص 41). 
در سال 814ق (12-1411م) نيز وى، قلعة 
ــيراز پى افكند و دستور داد  جلالى را در ش
ــدق عميقى كندند. در  در گرداگرد آن خن
ــش جهان را از  ــان هم دودانگ و نق اصفه
ــهر جدا كرد و قلعه اى از آجر ساخت و  ش
ــراف آن را پر از آب نمود. وى،  خندق اط
ــل ديوارهاى قلعه،  ــد از اين كه در داخ بع
ــه كرد، عمارت هاى  باروى دومى را اضاف
ــه و  ــز مثل گرمابه، بازار، مدرس بزرگى ني
ــفا در اين محل ساخت. امراى وى  دارالش
نيز به تقليد از او عمارت هايى براى خويش 

ــينى، b 302؛ زرياب خويى،  برآوردند (حس
1960، ص 56).29

ــاهرخ نيز  ابراهيم ميرزا فرزند ديگر ش
ــرى فارس بدو واگذار  وقتى بعدها والى گ
شد، در سال 836ق (33-1432م) مدرسه 
و خانقاهى در شيراز احداث نمود (حسينى، 
a 312؛ زرياب خويى، 1960، ص 79). اما 
اين مدرسه مدت مديدى پابرجا نماند و در 
سال 845ق (42-1441م) به سبب بارندگى 
ــيل،  ــدن س بى وقفه در فارس و جارى ش
خراب شد (حسينى، a 330؛ زرياب خويى، 

1960، ص 111).30
ــوران و عمال دولتى نيز  برخى از مأم
به فعاليت هاى عمرانى همت مى گماشتند. 
عليكه ككلتاش اتابيگ و بيگلربيگى شاهرخ، 
ــال 1440م (844ق) وفات يافت،  كه در س
ــاد (بارتولد، 1930،  ــجد جامعى بنا نه مس
ــر، ص 51). كه  ص 104؛ خواجه ابوطاه
ــت آثار خيرية بسيارى كه  از آن جمله اس
ــت. (عبدالرزاق  در مرو به نام وى باقى اس
سمرقندى، 1360، ص 713)، علاوه بر آن 
ــار محله خيابان هرات بناهايى چون  در كن
ــه،31 خانقاه، و در دروازة عراق يك  مدرس
حمام رخت (عبداالله واعظ، 1351، ص 87؛ 
سلجوقى، 1343، ص 96) و رباطى نيز در 
ــخى شرق هرات كه تاكنون پابرجا  5 فرس
مانده است، احداث كرد (خواندمير، 1333، 

ج3، ص 629). 
ــه در زمان مرگ  ــه كوكلتاش ك عليك
ــال داشت، در آرامگاهى، در  بيش از 90 س
جوار مدرسه اى كه خود احداث نموده بود، 
مدفون گرديد (عبدالرزاق سمرقندى، 1360، 

ص 746؛ خواندمير، ج3، ص 629).
ــه،  ــجد جامع، مدرس مى دانيم كه مس
ــاه  ــاه و باغى كه جلال الدين فيروزش خانق
ــدار، در هرات پى افكنده بود،  از امراى نام
تا قرن 16 پابرجا بودند (خواندمير، b  465؛ 
ــود  اعتمادى، 1345، ص 16). گفته مى ش
وى تأسيسات عام المنفعه و كاروان سراهاى 
ــوم مردم در  ــتفادة عم ــادى را براى اس زي
نواحى مختلفى ايجاد كرده بود (عبدالرزاق 

سمرقندى، 1360، ص 840).32
از ديگر امراى نامدار تيمورى اميرشاه 
ــگ الغ بيگ  ــت آتابي ملك بود ـ وى نخس
ــد ـ اميرشاه  بود، بعدها هم والى خوارزم ش
ــرات منصب اتابيگى  ملك زمانى كه در ه
داشت، در آن شهر مدرسه (كاشفى، 2536، 
ــجد جامع (خواندمير،  ج2، ص 423)، مس
ــادى، 1345، ص 15) و باغى  a  456؛ اعتم
ــمرقندى، 1360، ص 723)  (عبدالرزاق س
ــويه نيز رباطى  ــاخت و در جوار كوس س
ــمرقندى، 1360،  بنياد نهاد (عبدالرزاق س
ص 1134؛ اسفزارى، 1339، ص 569). او 
سرانجام در مدرسه اى كه خود در نزديك 

مدرسه شيرداري، سمرقند
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ــاخته بود،  ــهد س ــارگاه امام رضا در مش ب
به خاك سپرده شد (عبدالرزاق سمرقندى، 

1360، ص 569).33
روبه روى مدرسه اى كه پريزاد، از زنان 
خدمتكار گوهرشاد آغا، در مشهد بنا نهاده 
ــيخ على  ــف خواجه بهادربن ش بود، يوس
ــاهرخ نيز در  بهادر از امراى نامدار عصر ش
سال 1439م/ 843ق مدرسه اى معروف به 
«مدرسة دو در» تأسيس كرد و خودش نيز 
ــاخته بود،  در آرامگاهى كه در جوار آن س

دفن شد.
ــة پير احمد خوافى (معروف به  مدرس
ــه غياثيه)، از كاركنان ديوان ماليه در  مدرس
ــوى قوام الدين  ــاى آن از س خرگرد كه بن
ــت غياث الدين  ــد و به دس معمار آغاز ش
ــال 1444م/ 848ق به اتمام  ــار در س معم
رسيد و به نام او مدرسة «غياثيه» نام گرفت 
(Pope,II,1127؛ مشكوتى، 357)، همچنين 
مسجد جامعى (مشكوتى، ص 358-359) 
ــد در همان ايام در تايباد طرح  كه پير احم
 (467 b ،خواندمير) انداخت و مسجد جامع
و مدرسة (كاشفى، 2536، ج2، ص 547) 
اميرچخماق در هرات در بين ابنية باشكوه 

و برجستة اين عصر قرار مى گيرند.
ــن امير مملوكى، يعنى اميرچخماق،  اي
ــوكان بود به  ــه در اردوى ممل ــى ك هنگام
جغتايى ها پناهنده شد و در نزد جَغَتايى ها 
ــد. وى با  ــگاه والايى برخوردار ش از جاي
ــنقر ازدواج كرد  فاطمه سلطان دختر بايس
و خصوصاً به سبب اقامت طولانى در يزد 
ــت زد.  به فعاليت هاى عمرانى زيادى دس
ــجد  ــاق و زوجه اش در يزد مس امير چخم
ــرى،  ــزدى، 1345، ص 97؛ جعف (كاتب ي
ــب  (كات ــرا  كاروان س 1338، ص 79)،34 
ــاه (كاتب  ــزدى، 1345، ص 97)، خانق ي
ــار، 1345، ج2،  يزدى 1345، ص 97؛ افش
ــزدى، 1345،  ص 196)، گرمابه (كاتب ي
ــب يزدى، 1345،  ص 99)، قنادخانه (كات
ــزدى 1345،  ــب ي ــياب (كات ص 99، آس

ــزدى، 1345،  ــات (كاتب ي ص 98) و باغ
ــداث نمودند و چاه هاى آب  ص 212) اح
ــاختند (كاتب يزدى 1345، ص  جارى س

224؛ جعفرى، 1338، ص 159).
ــجد،  ــر آن، تعداد زيادى مس افزون ب
مدرسه، رباط، خانقاه، پل، آرامگاه، گرمابه 
ــاى عام المنفعة ديگرى كه متعلق به  و بناه
ــولان بود، در  ــلجوقيان و مغ دوره هاى س
ــد و دگرباره مورد  ــازى ش اين عصر بازس
ــتفاده قرار گرفت. تعداد اين آثار، بنا به  اس
گفتة احمدبن حسين على كاتب ـ ازمورخان 
ــيد (كاتب  ــن عهد ـ به هزار باب مى رس اي
ــهر يزد در زمان  يزدى، 1345، ص 8). ش
ــود را  ــان ترين دورة خ ــان درخش تيموري
ــهر به زودى شاهرخ  تجربه كرد. زيبايى ش
ــار حيرت كرد كه وى پس از  را چنان دچ
قتل اسكندربن شيخ عمر، زمانى كه به شهر 
يزد رسيد (1414م/ 817ق) از بالاى بلندى، 
ــرده از يكايك ابنيه اى كه  ــهر را نظاره ك ش
داراى منظرة زيبايى شده بودند، سؤال كرد 
كه هريك در چه موضعى است و بانى آن 

كيست (كاتب يزدى، 1345، ص 149).
ــه در دورة  ــى ك ــه عمارت هاي اگرچ
ــد جزو آثار معمارى  ــاخته ش تيموريان س

ــن از نظر  ــوند، ليك ــمرده مى ش ايرانى ش
عظمت و نيز نماى بيرونى برتر از نمونه هاى 
ــتند. نخستين نوآورى  معمارى ايرانى هس
ــن دوره ارتفاع بناها و  ــم در معمارى اي مه
لعاب هاى درخشان بود كه جهت مصارف 
عمومى به كار مى رفت. برخلاف سبك هاى 
ــه بزرگى و حجم  ــابق، ب معمارى ادوار س
داخلى گنبدها و منارها نپرداختند، در عين 
ــردر همة بناها با مقرنس كارى هاى  حال س
قطره اى شكل و در كنار گنبدهاى عريض و 
طويل، گنبدهاى گلابى شكل با ويژگى هاى 
ــدند. استتفاده  منحصربه فرد به كار برده ش
ــلوب نوين بناسازى كاملاً  از عناصر و اس
ــم  ــاى فوق العاده مرتفع به چش در گنبده
مى خورد. اين نوع گنبد علاوه بر خاصيت 
ــت كه به  حمل كننده اش، اين فايده را داش
مكان هايى كه در زير آن بود، ارتفاع طبيعى 

مى داد.
ــم معمارى اين عصر،  ديگر عنصر مه
ــا آن زمان به اين غنا  ــور رنگ بود كه ت وف
ــيده بود. چينى ها كه قسمت اعظم و  نرس
قابل توجه بنا را تزيين كرده بودند، خطوط 
ــكوهى را عرضه  ــاى زيبا و باش و رنگ ه
ــارى و ابنية  ــتة معم مى كردند. آثار برجس
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ــده، هم از لحاظ فن معمارى و  احداث ش
ــعة تزئينات،  ــم از جهت تكميل و توس ه
ــار نامدار  ــا تلاش هاى معم ــت ب درحقيق
ــتاد قوام الدين شيرازى به نقطة  عصر اس
ــه به پيدايش  ــيد، به طورى ك اوج خود رس
ــانس تيمورى»  ــى «رنس ــلاح  اروپائ اصط
ــبك معمارى در  كمك كرد. عناصر اين س
ــد كه  قرن 16م/ 10ق به صفويان منتقل ش
تا امروز همواره از مشخصه هاى ويژة اين 
ــوب مى شوند (رويمر، ص  سرزمين محس

.(236-237

پى نوشت
محل  اين  در  هم  ابوسعيد  و  علاءالدوله  همچنين   .1

اقامت گزيدند (گويا اعتمادى، فصلى، ص 27).
2. قلعه در سال 818 هـ .ق (1415ق) نيز به شدت 
تخريب شد (حافظ ابرو، همان، a-b 519؛ عبدالرزاق 

سمرقندى، همان، ص 299 و به بعد.
3. هنگامى كه عبدالرزاق سمرقندى در سال 1470م به 
تأليف اثر خود مشغول بوده از آبادانى اين دو بنا ياد 
به  نيز   (1535 (وفات  خواندمير  (همان).  است  كرده 
تدريس آن چهار نفر در اين مدرسه و آبادانى خانقاه 
اشاره كرده است (گويا اعتمادى، همان، ص 15). امير 
عطاءاالله  برهان الدين  تدريس  از  هم  نوايى،  عليشير 
رازينى ـ كسى كه شعر مى سرود و معما طرح مى كرد ـ 
در زمان خويش در اين مدرسه ذكر مى كند (مجالس 
نفايس، ترجمة فارسى و تصحيح، على اصغر حكمت، 
تهران، انتشارات چاپخانة بانك ملى ايران، 1323 هـ 

. ش، ص 44).
مشهد  در  مدرسه اى  هم  شاهرخ  مى شود  گفته   .4
هنر  مسجدشاه،  مولوى،  (عبدالحميد  كرد  تأسيس 
76-75؛  74/75، ص  شمارة  .ش)  هـ   1347) مدرن 

گويا اعتمادى، فصلى، ص 44).
5. از خانمى به نام مهرى كه در منابع عصر شاهرخ 
به عنوان طبيب حاذق شناخته شده و با گوهرشاد همسر 
شاهرخ رابطة صميمى داشت (روضات الجنات، ج2، 
نظام الدين  نفايس، ص 21)، مولانا  ص 35؛ مجالس 
اهل  كه  اخير  فرد  مى شود.  برده  نام  آدم  محمدبن  و 
تلقين  با  را  بيمارانش  بوده  ديندارى  فرد  و  تايباد 
وى،  زمان  و  الغ بيگ  (بارتولد،  است  مى نموده  مداوا 
 1930 استانبول،  اوغلى،  طاهر  نعمت  اقدس  ترجمة 
خوافى،  فصيح  762؛  ص  سمرقندى،  117؛  ص 
مشهد،  فرخ،  محمود  تصحيح  فصيحى،  مجمل 

1339 هـ . ش، ص 290).
6. كتيبه هاى آن را بايسنقر ميرزا نوشته است. دربارة 
اين كتيبه ها و ديگر ملحقات رك: نصرت االله مشكوتى، 
از سلاجقه تا صفويه، تهران، 1343 هـ . ش، ص 530 

و به بعد.
7. تاريخ ساخت مسجد جامع روشن نيست اما احتمالاً 

اين بنا همزمان با مدرسة گوهرشاد احداث شده است. 
زيرا از مرگ محمد الوند ـ كسى كه به خاطر عزل شيخ 
وى  جانشين  مسجد،  اين  كاتب  و  امام  شهاب الدين 
 1435 سال  در  كه  وبا  بيمارى  اثناى  در  بود  گرديده 
روى داد ـ سخن به ميان مى آيد (عبدالرزاق سمرقندى، 
275؛  ص  همان،  خوافى،  فصيح  647؛  ص  همان، 
فعاليت هاى  دربارة   .(13 ص  ج4،  همان،  خواندمير، 

جعفر خطاط رك:
M. Kemal Ozergin, Temurlu Sanatma 
ait eski bir belge: Tebrizli Cafern Bir 
Arzio Istanbul Edebiyat Rakultesi, 
Sanat Tarihi yilligi (1976), VI, 471-
518.
8. پريزاد، يكى از جاريه هاى گوهرشاد، نيز در مشهد 
بود (مشكوتى، همان، ص 354)  نهاده  بنا  مدرسه اى 

اين مدرسه اكنون در داخل حرم رضوى قرار دارد.
نوايى  عليشير   .17 ص  فصلى،  اعتمادى،  گويا   .9
(مجالس النفايس، ص 92-91) از تدريس كمال الدين 
مسعود شيروانى در اين مدرسه كه در حدود 100 نفر 
طلبه داشت (دربارة وى رك: خواندمير، حبيب السير، 
به  مسعود  كمال الدين  مى نويسد.   (343 ص  ج4، 

شاعرى نيز متمايل بود و اشعارش موجود است.
10. دربارة نقشة مدرسه رك:

Arthur Pope, A Survey of Persian Art, 
London-Newyork 1939, II, 1129.
 837 سال  جمادى الاول  هفتم  شنبه  روز  در  او   .11
(بيستم دسامبر 1433) وفات يافت (همان، ص 657، 

فصيح خوافى، همان، ج3، ص 272.
12. دربارة كتبيه رك: خيابان، ص 19.

13. بدين جهت فصيح خوافى (همان، ص 289) مرگ 
وى را در روز جمعه 12 شعبان سال 844 (6 ژانويه 
ملك  اميرشاه  باغ  در  را  وى  خاك سپارى  و   (1441

بيان مى كند.
14. فصيحى (همان، ص 290) مى نويسد كه وى در 
روز پنج شنبه 24 محرم سال 845 (11 حزيران 1441) 

وفات يافت.
به  را  پدرش  الغ بيگ جسد  بعدها  مى شود  گفته   .15
سمرقند منتقل نمود و در مقبره اى كه تيمور و بعضى 
به  بودند،  شده  دفن  آن  در  خانواده اش  منسوبين  از 
 960 ص  همان،  سمرقندى،  (عبدالرزاق  سپرد  خاك 
و 963؛ ميرخواند، روضه الصفا، تهران، 1338 هـ .ش، 
ح 6، ص 754؛ خواندمير، حبيب السير، ج4، ص 29). 

دربارة كتيبه سنگ قبر، رك:
A. A. Semenov, Gur-I Emir 
Turbesindeki Timur un ve Ahfadinin 
Mezar Kitabeleri, Cev Abdulkadir Inan, 
belleten (196), XXIV/93, s154v.vd.
در اين مقاله انتقال جسد شاهرخ توسط پاينده بيگم 
قبر  لحد و سنگ  به سمرقند، گذاردن  دختر شاهرخ 
بين  در  سيمونف  هرچند  مى گردد.  ذكر  وى  توسط 
منابع مورد ملاحظه از اين دختر شاهرخ نام نمى برد 
را  اين دختر شاهرخ  نام  (ص 155) در معزالانساب 

.(Birt.mus.or.467,13) مى بينيم
16. در منابع از دفن گوهرشاد در اين مكان صحبت 
در  وى  دفن  از  منابع  بين  در  امروزه  حتى  مى شود، 
هرات هم صحبت مى شود. براى نمونه رك: ميرخواند، 
همان، ج6، ص 835: مدرسة گوهرشاد آغا كه... مدفن 

مهدعليا...
فصيح   .539 ص  همان،  سمرقندى،  عبدالرزاق   .17
خوافى مى گويد (همان، ص 255) او در پنجم رجب 

سال 827 (3 ژوئن 1424) وفات يافت.
 A. Pope, Persian, :18. دربارة نقشة مقبره رك

Art, II,1135
زاغان  باغ  پشت  در  زمان  آن  در  كه  مكان  اين   .19
قرار داشت و به عنوان قبرستان شناخته مى شد، امروزه 
محل  اين  توصيف  براى  است.  نهاده  ويرانى  به  رو 
الاقبال  مقصد  واعظ،  عبداالله  اصيل الدين  سيد  رك: 
سلطانيه و مرصاد آمال خاقانيه، تصحيح مايل هروى، 
تهران، 1351 هـ .ش، ص 45؛ همان، تصحيح فكرى 

سلجوقى، كابل، 1967، ص 59.
20. در اين مدرسه در اوايل قرن 16 غياث الدين بهار 
خلاصه الاخبار،  (خواندمير،  مى كرد  تدريس  آبادى 

a 474؛ گويا اعتمادى، فصلى، ص 49).
21. زمانى كه خواندمير آثار خويش را تأليف مى كرد 
درويش على طبيب نيز در اين محل تدريس و بيماران 
ص  خلاصه الاخبار،  (خواندمير،  مى نمود  معالجه  را 

b 474؛ گويا اعتمادى، فصلى، ص 50).
اسفزارى،  رك:  آن  توصيف  و  محل  اين  دربارة   .22

همان، ج1، ص 145.
رك:  بعدى  قرون  در  مدرسه  وضعيت  براى   .23

بارتولد، الغ بيگ و زمان وى، ص 103.
24. ... روزى در هرات مولانا على قوشچى به هيئت و 

رسم تركان جغتايى عجيب بر ميان بسته...
25. دربارة فعاليت هاى رصدخانة سمرقند رك:

Aydin Sayli, The Observatory in Islam, 
Ankara 1960, s. 260-289 Aydin Sayli, 
The Observatory in Islam, Ankara 
1960, s. 260; ayni muelhf, Ulug Bey ve 
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Semerkand’deki ilim Faaliyeti hakkinda 
Giyasuddin-i Kasinin mektubu, s7-31; 
Ulug Bey ve Zamanios 110 v. vd.
مى گويند  است.  بزرگ  فوق العاده  خانقاه  «گنبد   .26

هيچ گنبدى در عالم به بزرگى آن وجود ندارد».
27. مؤلف زياد بودن درآمد موقوفه نسبت به مخارج 

آن و جمع آورى كردن پول را در آن جا بيان مى كند.
28. براى توصيفات اين بنا رك: بابر، همان، ص 49. 
 (1448)  852 سال  در  الغ بيگ،  زمان  در  اين جا  ولى 
غارت  اوزبكان  توسط  خراسان،  در  اقامت  زمان  در 
ص  همان،  سمرقندى،  (عبدالرزاق  شد  تخريب  و 
ج2،  روضات الجنات،  اسفزارى،  بعد؛  به  و   958
ابوالخير  مورخ  كوهستانى  مسعود  درحالى كه   .(144
 .26 ضميمه  بريتانيا،  موزة  ابوالخيرخانى،  (تاريخ 
188,324a-b) از اقدام ابوالخيرخان در ممانعت از 
اهالى سمرقند صحبت  با  او  ملاقات  و  آن جا  غارت 
مى كند. دربارة آثار الغ بيگ در سمرقند رك: الغ بيگ و 

زمان وى، ص 101 و به بعد.
اين  در  اصفهان  در  شده  ساخته  بناهاى  بين  در   .29
آثار  گنجينة  هنرفر،  (لطف االله  بيوت الشتا  از  دوره 
و   121 .ش، ص  هـ   1350 تهران  اصفهان،  تاريخى 
به بعد) و تالار تيمورى (همان، ص 327) كه توسط 
احداث   (1447)  851 سال  به  ورزنى  مظفر  عمادبن 
شده اند ذكر مى شود. اما اين كه اين آثار به دستور كى 

بنا شده است، معلوم نيست.
نوشته  سلطان  ابراهيم  را خود  مدرسه  كتيبه هاى   .30
بود (قاضى احمد قمى، گلستان هنر، تصحيح، احمد 

سهيلى خوانسارى، تهران 1352 هـ .ش، ص 30).
سال  از  پيش  بايستى  مدرسه  ساخت  تاريخ   .31
نوراالله  تاريخ  اين  در  زيرا  باشد،   (1343-35)  838
الخوارزمى كه در آن جا تدريس مى كرد (درخصوص 
وى رك: مقصدالاقبال سلطانيه، تصحيح مايل هروى، 
تهران، انتشارات بنياد فرهنگى ايران، 1351، ص 83-
83؛ همان، تصحيح فكرى سلجوقى، همان، ص 91-
90؛ خواندمير، حبيب السير، ج3، ص 13) وفات نمود 
(مجمل فصيحى، ص 275) خواندمير، هنگام ذكر دو 
مدرسِ اين مدرسه در زمان خودش (خلاصه الاخبار، 
از  يكى  از   (21 ص  فصلى،  اعتمادى،  گويا  b 467؛ 
نام  يوسف  امير شمس الدين محمدبن  نام  به  دو  اين 
مى برد (همان، a 472؛ گويا اعتمادى، همان، ص 43) 
بيستم  اوايل قرن  تا  پابرجا بودن خانقاه و مدرسه  از 
مزارات  رساله  سلجوقى،  (فكرى  مى شود  صحبت 

هرات، كابل، ص 1967، ص 188، شمارة 2).
32. امير مذكور، در آرامگاهى واقع در جوار مدرسه اى 
در اطراف پل انجيل به خاك سپرده شد. شيخ محمد 
يافت  وفات   838 سال  در  آن  مدرسان  از  قيرنگى 

(مجمل فصيحى، ص 276).
امام  بارگاه  جوار  در  اينك  كه  آرامگاهى  دربارة   .33
رضا بدو نسبت داده مى شود رك: عبدالحميد مولوى، 
مسجدشاه يا مقبره امير غياث الدين ملكشاه (هنر مدرن 
مناطق  در  او   (75-92 74/75، ص  شمارة   ،(1347)
شامل  عام المنفعه  بناى  تيموريان سى  قلمرو  مختلف 
مسجد، مدرسه، خانقاه، رباط و حوض بنا نهاد و براى 

ابرو،  (حافظ  نمود  اراضى وقف  و  مغازه  آنها، خانه، 
همان،  سمرقندى،  عبدالرزاق  b 599؛  زبده التواريخ، 

ص 568 و به بعد).
34. دربارة وقف نامة آن رك: ايرج افشار، يادگارهاى 

يزد، تهران، 1354 هـ .ش، ج2، ص 162 و به بعد.
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